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یادداشت

 مشتری طرح مسئله‌های واقعی 
ایران کیست؟  

سیدمصطفی فاطمی‌نسب   یکی از 
پــژوهــشــگــران متبحر حـــوزه عــلــوم انسانی 
اســامــی می‌گفت بــرای پــی‌ریــزی یکسری 
ــدیــشــه‌ورزی طــرحــی نوشته تا  جلسات ان
ارزش‌افــزوده‌ای در فضای تولید علوم انسانی اسلامی ایجاد 

کند. 
اما وقتی در مقام دفاع از طرح برمی‌آید، حتی نزدیک‌ترین 
کسانی که در این فضا کار می‌کنند هم متعرض این نکته 
ــاد از حــد تخصصی و سطح  ــد کــه ایـــن مــســائــل زیـ شــده‌ان

بالاست. 
وقتی مسئله‌های طرح را شنیدم، با توجه به اینکه زمانی 
مشغول احصای مسائل علوم انسانی اسلامی از استادان 
برجسته کشوری بــودم، اذعــان کــردم این مسائل دقیقاً به 
مهم‌ترین مسئله‌های تولید علوم انسانی اسلامی اشــاره 

می‌کند. پس دلیل مخالفت چیست؟ 
بــرآیــنــد صحبت ایـــن بـــود کــه احــتــمــالاً مــعــیــار و شاخص 
منتقدان عزیز، میزان پایین خوانایی و فهم توسط استادان 
شرکت‌کننده دیگر، عدم اقبال رسانه‌ها به مطالب مطرح 
شده و در نتیجه خلوتی بیش از حد جلسات برگزار شده 
باشد؛ ترسی که در وهله نخست منطقی هم به نظر می‌رسد. 
اما سؤال اساسی اینجاست آیا آنچه توسط استادان دیگر 
فهم شود را می‌توان معیاری برای درست بودن مسئله در نظر 
گرفت؟ می‌توان مطمئن بود آنچه رسانه‌ها به آن اقبال نشان 
می‌دهند همان مسئله‌ای است که باید برای تولید علم یا حل 

هر مشکلی به آن پرداخت؟ 
آنچه در محافل علمی و اندیشه‌ای مطرح و بررسی می‌شود 

چقدر توانسته به حل مسائل اصلی کمک کند؟ 

آنچه در محافل دانشگاهی برگزار می‌شود چطور؟◾
من روزنامه‌نگار به عنوان کسی که سال‌هاست کارم پیگیری 
ــن مباحث اســت بــا جــرئــت مــی‌گــویــم 90درصــــد مسائل  ای
اندیشه‌ای مطرح شده در پایگاه‌های رسانه‌ای صرفاً برشی 
از یک موضوع است که متناسب با سلیقه و فهم مخاطب 

انتخاب شده است و ربطی به مسائل واقعی جامعه ندارد. 
ــه مــســائــل بنیادین  در انـــدک پــایــگــاه‌هــای پــژوهــشــی کــه ب
می‌پردازند، یا رسانه سراغ آن‌ها نمی‌رود یا وقتی می‌رود آن را 
به یک گزارش کاملاً خلاصه‌شده خبری تقلیل می‌دهد. وقتی 
اعتراض می‌کنید، در پاسخ معمولاً از نبود خبرنگار تخصصی 

در حوزه اندیشه‌ای خبر می‌دهند. 
شاید بتوان گفت کسی مشتری طرح مسئله‌های واقعی که 
کلید فهم و حل مشکلات اجتماعی و سیاسی ایران است، 
نیست؛ صرفاً به این خاطر که مشتری ندارد! صورت‌بندی 
بدبینانه‌تر آن یعنی کسی به این مسائل نمی‌پردازد، چون 
جمعیت را نمی‌کشاند وسط و نمی‌توان عکس‌های گزارش 

کاری مناسب گرفت. 
در این شرایط، یکی از نخستین راهکارهای این مراکز علمی 
تغییر عناوین مسئله‌ها و تبدیلشان به موضوعات عینی روز 
جامعه است، یعنی پرداختن به مشکل آب تهران، مشکل 

برق کشور، مشکل ارز و... .
در حالی که به نظر تاکنون با ایــن همه حجم پرداختن به 
مسئله آب یا برق، این مشکلات صرفاً از سالی به سال دیگر 

و یا از شکلی به شکل دیگر منتقل می‌شوند.
نعمت‌الله فاضلی در کتاب »زنــدگــی سراسر فهم مسئله 
اســت« مسئله را امــری بنیادین و تغییرناپذیر در فکر و 
عــلــوم انــســانــی مــی‌نــامــد کــه نــمــی‌شــود آن را بــه مباحث یا 
موضوعات سطحی‌تر فروکاست؛ چرا که کارکردهای خاص و 
هستی‌شناسانه‌ای دارد که آن را متمایز از موضوع و مشکل 

می‌کند.

»مسئله«، »موضوع« و »مشکل« ◾
فاضلی معتقد است موضوع معمولاً امری است که به صورت 
معلوم و پذیرفته شده وجود دارد و مشکل، دغدغه‌ای عینی و 
ملموس است، اما مسئله ورای این دو است؛ مسئله نسبت 
به موضوع و مشکل، مفهومی‌تر، فــارغ از عینیت محض، 
پرسش‌برانگیز و شامل لایه‌های مختلف هستی و معناست.
مسئله وقتی شکل می‌گیرد که انسان نکته‌ای را نادیده گرفته 

باشد یا آن را نپرسیده باشد. 
تا زمانی که پرسش مطرح نشده، حقیقتاً مسئله شکل 
نگرفته اســـت. مسئله بـــودن هــمــواره بــه معنی لـــزوم فهم 
دقیق‌تر، فاصله‌گیری انتقادی از وضع فعلی و بازاندیشی 
است. لذا فروکاستن مسئله به موضوع سبب کم‌توجهی به 

عمق و ساختار آن می‌شود.
 اگــر مسئله را تنها به موضوعات خــاص یا مشکلات فنی 
تقلیل دهیم، بخش مهمی از روح مسئله‌شناسی یعنی 

ظرفیت انتقادی و فهم معنادارِ وضعیت از دست می‌رود. 
یکی از نمایندگان مجلس می‌گفت بخش اعظم مشکلات 
بانک مــرکــزی ناشی از ایــن خــأ نظری اســت کــه هیچ‌کس 
نمی‌داند ماهیت ارز چیست، اعتبارش به چیست. بعد 
سال‌ها روی همین مفاهیم مورد اختلاف، برنامه‌ریزی‌های 

اقتصادی صورت می‌گیرد. 
درحقیقت مسئله نه فقط یک چالش اجرایی، بلکه پرسشی 
ــاره هنجارها، ارزش‌هـــا، معناها و چگونگی تعلق  اســت درب
انسان به جهان. فروکاستن مسئله به موضوع منجر به 

غفلت از این لایه‌ها می‌شود. 
بــه نظر مــی‌رســد حــداقــل یــک ســازمــان یــا نــهــاد بــایــد بــدون 
بــرداشــت عجولانه محصول یک جمع نخبگانی، ادبیات 

مسئله‌محور را وارد فضای علمی و اندیشه‌ای کشور کند.

محمود مصدق   رشد علمی ایران 
در سال‌های اخیر با کنُدی و حتی 
افت همراه بوده است؛ موضوعی که 
ــادان و  ــ ــت ــاری از اســ ــســی ــی ب ــگــران ن

پژوهشگران را برانگیخته است.
»چند ســال پیش، ۱۲ دانشگاه ایــرانــی در میان هزار 
دانشگاه برتر دنیا بودند و حدود ۶ دانشگاه در جمع 

۵۰۰ دانشگاه برتر قرار داشتند. 
اما امروز حتی یک دانشگاه زیر۵۰۰ نداریم. این یعنی 
خیلی افــت کــرده‌ و به جایگاهی که در ســال 2018 در 
عرصه بین‌المللی داشته‌ایم، بازگشته‌ایم؛ این برای ما 
که در دانشگاه فعالیت می‌کنیم، خبر تلخی است«.
پروفسور جهانبخش قاسمی، استاد شیمی دانشگاه 
تهران که 30 سال تجربه در عرصه آموزش و پژوهش 
دانشگاهی دارد با بیان این مطلب در گفت‌وگو با ما از 
دلایل اصلی این افت، مشکلات ساختاری دانشگاه‌ها 
و نیز راهکارهای بازگشت به مسیر توسعه علمی سخن 

می‌گوید. این گفت‌وگو را بخوانید.

استاد قاسمی، در ابتدا با اشاره به جایگاه علمی ایران ◾
در سطح جهانی بفرمایید چه عمده عواملی موجب کنُدی 

رشد علمی کشور در سال‌های اخیر شده است؟ 
افت شتاب علمی ایــران در چند سال اخیر ریشه در 
عــوامــل مختلفی دارد کــه مثل زنجیر بــه هــم متصل 
هستند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها نبود بودجه کافی برای 
کــار‌هــای پژوهشی اســت؛ موضوعی که موجب شده 

نتوانیم به تجهیزات روز دست پیدا کنیم.
ــه دنــیــا خــیــلــی در ایـــن زمینه   ایـــن درحـــالـــی اســـت ک
پیشرفت کــرده و از دستگاه‌های جدید و کارآمدتر 
استفاده می‌کند. درواقع الان بسیاری از دستگاه‌ها و 
سیستم‌های اندازه‌گیری ما در رشته‌های مهندسی 
و پزشکی بسیار قدیمی و فرسوده هستند. اگر امروز 
ســری بــه دانشگاه تــهــران بزنید، به‌‌راحتی می‌بینید 
ــواد آن چندین  وســایــل انــدازه‌گــیــری و شــنــاســایــی مـ
دهــه قدمت دارنــد و به همین خاطر بــرای بسیاری از 
آزمــایــش‌هــا مجبور می‌شویم نمونه‌ها را بــه جاها یا 
شرکت‌های دیگر بفرستیم که هزینه سنگینی در پی 
دارد. بنابراین وقتی امکانات فرسوده باشد، کیفیت 
پژوهش پایین می‌آید و طبیعتاً رشــد علمی هم کند 

می‌شود. 
ــوده به  عامل دیگری که در افــت علمی کشور مؤثر ب
استادان دانشگاه‌ها برمی‌گردد. متأسفانه بخشی از 
اعضای هیئت علمی ما از نظر علمی خیلی توانمند 
و بــه‌روز نیستند. حضورشان در دانشگاه کم است و 
آن‌طور که باید، کارآمد عمل نمی‌کنند. برای مثال، در 
دانشگاه تهران حدود 2هــزارو500 عضو هیئت علمی 
داریم، اما اگر در میانه تابستان سراغ آمار بروید، ممکن 
است کمتر از 200 نفر حضور مؤثر داشته باشند. این 
یعنی بسیاری از ما به معنای واقعی کلمه، استاد علمی 

نیستیم.
ــاد شــده مــربــوط به  یکی دیــگــر از ریــشــه‌هــای پــدیــده ی
بی‌انگیزگی دانشجویان می‌شود. واقعیت این است 
سطح آمــوزش از دبیرستان پایین است و وقتی افراد 
وارد دانشگاه می‌شوند، این ضعف بیشتر می‌شود، 
چون همان معلمان و استادانی که خودشان از سیستم 
معیوب بیرون آمده‌اند، دوباره در جایگاه آموزشی قرار 
می‌گیرند. نتیجه این است که بسیاری از دانشجویان 

امیدی به آینده ندارند و به فکر مهاجرت می‌افتند.
از نبود ارتباط لازم میان دانشگاه و صنعت نیز می‌توان 
به عنوان یکی دیگر از دلایل افت شتاب علمی یاد کرد. 
درواقع صنعت ما ذاتاً چندان پژوهش‌محور نیست. 
بسیاری از شرکت‌ها به جای تحقیق و توسعه، صرفاً 
مونتاژ کرده یا فرمول آماده وارد می‌کنند. بنابراین نیاز 
چندانی به همکاری با دانشگاه احساس نمی‌کنند. 
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، صنعت 
و دانشگاه دست در دست هم دارند و همین موجب 

رشد علمی و اقتصادی می‌شود.
امـــا مــهــم‌تــریــن عــامــل افـــت شــتــاب علمی کــشــور در 
سال‌های اخیر به نبود یک سیستم مدیریت پرسنلی 
علمی بــرمــی‌گــردد. یعنی من به گمان خــود می‌گویم 
توانم در این ناحیه است و باید این کارها را انجام دهم؛ 
امــا اینکه تــوان اینجاست و موضوعات کلی که نیاز 
مملکت هستند، کجاست، بحث دیگری است که از 
عهده استاد خارج است، چون استاد در این زمینه نه 

اختیاری دارد و نه بودجه‌ای. 
به عبارت دیگر، اهداف علمی معینی برای خودمان در 
نظر نگرفته‌ایم و فعالیت‌ها در کشور به صورت جزیره‌ای 
انجام می‌شود. هر دانشگاه یا مرکز علمی آنچه را مهم 
می‌داند، دنبال می‌کند و در نتیجه، طرح‌ها و پروژه‌های 
متعددی مطرح می‌شوند، اما دستاورد‌های آن‌ها بیشتر 
عمومی هستند و چــنــدان بــا نیاز‌های واقــعــی کشور 
ارتباط نــدارنــد. بنابراین بــرای ایــن منظور باید مرجع 

تصمیم‌گیرنده مشخصی وجود داشته باشد. 

ــرای مدیریت علمی در کــشــور، حتی در سطح ◾ امــا ب
نهاد ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ایجاد 

شده است.
بله همین‌طور اســت. البته ایــجــاد معاونت علمی و 
فناوری نهاد ریاست جمهوری اگرچه فکر بدی نبوده 
و این معاونت نیز وظایفش را بد انجام نــداده و کم و 
بیش یکی از عوامل اصلی پیشرفت علمی ما بوده 

است، با وجود این می‌بینیم در آنجا هم دوست‌بازی، 
پارتی‌بازی، جناح‌بازی و باندبازی می‌شود و یک آدم 
مستقلی مثل من که فقط می‌خواهد کار علمی انجام 
دهد و براساس شایستگی و توانمندی ارتقا پیدا کند 
وقتی چنین امکانی برایش فراهم نمی‌شود توی ذوقش 
می‌خورد و فرسوده می‌شود و بعد چه بسا مهاجرت 
کند، چون کیفیت زندگی فقط پولی نیست که دریافت 
می‌کند، بلکه می‌خواهد داخل بازی هم باشد. اما خیلی 

از استادان مستقل در این بازی، مورد توجه نیستند.
 بــرای اثبات این موضوع کافی است واگــذاری سمت 
ریاست و معاونان دانشگاه تهران را در سه دهه اخیر 
ببینیم که فقط میان تعداد کمی دست به دست شده 

است. 

ما برای رشد علمی، اسناد بالادستی مثل نقشه جامع ◾
علمی کشور، برنامه‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و 
برنامه پنج ساله پیشرفت کشور را داریم. روند اجرای این 
اسناد و قوانین را در حوزه علمی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
اگــر بــه صحبت‌های حضرت آقــا گــوش داده می‌شد 
الان هیچ مشکلی نداشتیم. از ســوی دیگر در حوزه 
علم و فــنــاوری، قــانــون و آیین‌نامه زیــاد داریـــم؛ مهم 
اجــرای درست قوانین است که اتفاق نمی‌افتد، چون 

جناح‌بازی و رفیق‌بازی می‌کنیم.
 مــدت‌هــاســت وزارت عــلــوم آیین‌نامه ارتــقــای هبترم 
ااضعى هیئت ملعى دااگشنهاه را تدوین و ابلاغ کرده 
است تا مثلاً چگونه استادیار به دانشیار تبدیل شود 
اما مشکل اینجاست این وزارتخانه چندان به کیفیت 
کار استادان توجهی نمی‌کند، یعنی آیین‌نامه را جلو 
استادان می‌گذارد و آن‌هــا هم فقط مــوارد موردنظر را 
تیک می‌زنند و... . الان دانشجویان، مهندسی نمره 
دارنــد، یعنی می‌بینند با چه استادی درس انتخاب 
کنند که بتوانند راحت‌تر از او نمره بگیرند. درواقع الان 

به‌اصطلاح فضا کودکستانی شده است. 

یعنی می‌خواهید بگویید بــا وجـــود داشــتــن اسناد ◾
ــاوری  ــن ــایــش عــلــم و ف ــظــام پ ــی مــحــکــم، یـــک ن ــالادســت ب
نداریم تا هم پاسخگو باشد و هم با سیاست‌گذاری‌ها و 

برنامه‌ریزی‌های اجرا همخوانی داشته باشد؟ 
بله. ما چنین چیزی نداریم. یک نظام ارتقای مرتبه 
اعــضــای هیئت علمی و یــک نــظــام ترفیع داریـــم که 
یــک پــایــه سالیانه بــه مــا مــی‌دهــد. ایــن‌هــا هــم بیشتر 
آیین‌نامه‌هایی هستند که روز به روز لاغرتر می‌شوند. 
مثلاً انتخاب افراد برای خیلی از پست‌های - واحدهای 
ستادی – دانشگاه‌ها نباید براساس رأی‌گیری باشد 
بلکه ایــن کــار باید برپایه سوابق و شایستگی علمی 
صورت گیرد. مثلاً در کشورهایی که صاحب اندیشه 
هستند رئیس بخش یک آدم بسیار پخته و علمی 
است اما در ایران افراد برای تصدی پست‌ها براساس 
سوابق علمی انتخاب نمی‌شوند بلکه بر حسب اینکه 
ــد و انتخاب  عضو چــه گــروهــی هستند رأی مــی‌آورن

می‌شوند. 
 در ایــن زمینه‌ها ضعف داریــم. ضمن اینکه اگــر یک 
نظام پایشی هم وجود داشته باشد باز ما آن را ایرانیزه 
می‌کنیم. منظور از ایرانیزه ایــن اســت مثلاً 30 سال 

پیکان را تولید کردیم بعد با آن خداحافظی کردیم.
 این بدترین اتفاقی است که می‌تواند در یک صنعت 
بیفتد. به جای اینکه این خودرو را به مدل‌های بالاتر 
ارتقا دهیم و به‌روزتر و کارآمدترش کنیم به‌خاطر اینکه 
فریز شــده و مصرف سوختش بــالاســت و... کنارش 

گذاشتیم.

پیش‌تر به مهاجرت نخبگان علمی و دانشجویان اشاره ◾

کردید؛ موضوعی که همه کارشناسان از آن به عنوان یکی 
از عوامل اصلی کاهش شتاب علمی کشور در سال‌های 
اخیر یاد می‌کنند. شما ریشه‌های این مسئله را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
یکی از دلایــل اصلی ایــن مهاجرت‌ها به ناهماهنگی 
میان خواسته‌های فکری و آرمانی جوانان و نخبگان با 
روند‌های حاکم بر جامعه برمی‌گردد. این زاویه داشتن 
شاید تا حدی طبیعی باشد، اما آنچه اهمیت بیشتری 
دارد، نبود چشم‌انداز روشن برای آینده این افــراد در 

داخل کشور است.
 اگــر بــتــوان بــه جــوانــان ایــن اطمینان را داد کــه پــس از 
دانش‌آموختگی می‌توانند همانند کشور‌هایی که 
قصد مهاجرت به آن‌ها را دارنــد، آینده‌ای روشن برای 
خــود بــســازنــد ازجــمــلــه دستیابی بــه شغل مناسب، 
امکان ازدواج و آغاز یک زندگی مطلوب، قطعاً بخش 

قابل‌توجهی از مهاجرت‌ها کاهش خواهد یافت.
 علاوه بر این، دانشگاه فقط یک مرکز درس و آزمایشگاه 
ــده اســــت؛ یعنی  ــ نــیــســت بــلــکــه یــک اکــوســیــســتــم زن
ــراف، پــارک‌هــا،  ــع محیط اطـ یــک فرهنگ دارد. درواقـ
قهوه‌خانه‌ها و فضای فرهنگی آن نیز جزئی از این 

اکوسیستم است. 
ــراف  بـــه‌طـــوری کــه مــثــاً وقــتــی در اطـ
ــم بــایــد بــوی  ــی دانــشــگــاه قـــدم مــی‌زن
دانشگاه را احساس کنیم. کوچه‌های 
اطراف دانشگاه باید از دانشگاه متأثر 

باشند. 
متأسفانه ما دانشگاه را وارد کردیم 
ولی نگذاشتیم اکوسیستم دانشگاه 
رشد کند، مثلاً الان دانشگاه ورودی و 
خروجی دارد و دانشجو باید کارت بزند 
و یا با اثر انگشت ورود و خروجش را 

ثبت کند. 
خــب بعضی از دانــشــجــویــان بــه‌ویــژه 
در دو سه ســال اخیر از ایــن موضوع 
ابــراز نارضایتی کرده‌اند. حتی خودم 
اگر میهمان داشته باشم، باید زنگ 
بزنم یا بروم دم در و میهمانم را داخل 

دانشگاه ببرم و... . 
ــوزده  ــر بــا یــک دانــشــجــوی هــجــده ن اگ
ــشــگــاه مــی‌شــود،  ــه کـــه وارد دان ســال
ــود او دیــگــر عــالــم  ــــدی شــ بـــرخـــورد ب
نمی‌شود یــا اگــر هــم بشود در کشور 

ماندنی نخواهد بود.
ــروز یکی از مشکلات عــمــده کــشــور در پیشرفت   امـ
علمی این است که خیلی از نخبگان و دانشجویان ما 
قصد مهاجرت دارند. یعنی برای پرورش دانشجویان 
در سطوح مختلف این همه زحمت کشیده و هزینه 
شده، آن‌وقت بسیاری از آن‌ها به امید آینده بهتر به 
کشورهای دیگر می‌روند. برای مقابله با این پدیده باید 
از آنــان حمایت کنیم، به‌طوری که تصویر روشنی از 

آینده خود و کشور داشته باشند. 

ــراســاس شــاخــص‌هــای بین‌المللی چگونه بــایــد از ◾ ب
نخبگان و استادان علمی حمایت کرد؟ 

حمایت باید واقعی و شفاف باشد. ارتقای استادان 
نباید فقط بــراســاس آیین‌نامه و امــضــا بــاشــد، بلکه 
بــایــد کیفیت علمی و مــیــزان تــاش آن‌هـــا سنجیده 
شود. متأسفانه الان استادانی داریم که در طول سال 
حتی یک مقاله یا یک صفحه کتاب نمی‌نویسند، اما 
همچنان ارتقا می‌یابند. در مقابل، استادانی که سخت 
تــاش می‌کنند، حمایتی نمی‌شوند. باید یک نظام 

ارزیابی عادلانه برقرار شود.

از سوی دیگر در دانشگاه‌های جهانی، استاد از صنعت 
یا نهاد‌های حمایت‌‌کننده، بودجه می‌گیرد و دانشجوی 

دکترا به عنوان یک شغل شناخته می‌شود.
استاد با دانشجوی دکترا قـــرارداد می‌بندد و اهــداف 
مشخصی تعیین می‌کند. اما در ایــران، دانشجویان 
دکترا مثل این هستند که یک اتوبوس پر از دانشجو را 
به دانشگاه‌ها می‌برند و براساس ظرفیتِ تعریف‌نشده، 

آن‌ها را پیاده می‌کنند.
از طرفی جوانان ما، به‌ویژه مردان، مسئولیت خانواده 
را بر دوش دارند و این موضوع، کار را برای دانشجویان 
دکــتــرا سخت مــی‌کــنــد. بــســیــاری مجبورند از پــدر و 

مادرشان پول بگیرند. 
از سوی دیگر، بازار کار برای دانش‌آموختگان ما بسیار 
بد اســت، به‌طوری که وقتی یک موقعیت شغلی در 
دانشگاه تهران اعــام مــی‌شــود، 100 نفر درخواست 
می‌دهند. بنابراین باید با رفــع این‌گونه مشکلات از 
نخبگان حمایت شــود تــا مسیر بـــرای شــتــاب علمی 

هموارتر شود.

چرا دستاوردهای پژوهشی ما بیشتر به چاپ مقاله ◾
محدود شده و خیلی از آن‌ها کاربردی یا منجر به تولید 

ثروت و اثر نمی‌شوند؟
چــــون بـــه جـــز تــولــیــد مــقــالــه علمی 
نمی‌توانیم کــار دیــگــری بکنیم. مثلاً 
من الان با هوش مصنوعی روی تولید 
انــرژی‌هــای پــاک کــار می‌کنم. حتی در 
اسکیل آزمایشگاهی به کمک انرژی 
خــورشــیــد، هـــیـــدروژن را از آب تولید 
کــردیــم؛ بــا نــرخ خیلی خــوب. امــا بــرای 
ــن فعالیت را بالاتر  اینکه مقیاس ای

ببریم پولی نداریم.
 از ســـوی دیــگــر، دســتــگــاه و یــا متولی 
مشخصی هم نیست تا تأمین بودجه 
کند. بنابراین بسیاری از مقاله‌های ما 
حتی اگــر دارای ارزش هــم باشند در 
همان سطح می‌مانند. اگر می‌خواهیم 
مقاله پژوهشی از سطح تولید فراتر 
برود و منشأ اثر و ثروت قرار گیرد، باید 

از سوی دولت حمایت شود. 

با این اوصاف، آینده رشد علمی ایران ◾
را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

اگر همین امروز دست به اصلاح بزنیم، دست‌کم یک 
دهه زمان لازم است تا خرابی‌های گذشته جبران شود. 
ــه پیدا کند، مهاجرت نخبگان  امــا اگــر ایــن رونــد ادام
بیشتر می‌شود و جایگاه علمی کشور به‌شدت افت 

خواهد کرد. 
با این حال، اگر سیاست‌گذاران جدی باشند و حمایت 
واقعی از پژوهش صورت گیرد، می‌توانیم دوباره به جمع 

کشورهای پیشرو بازگردیم.

چه راهکارهایی را برای بازگشت به مسیر رشد علمی ◾
پیشنهاد می‌کنید؟

نخست اینکه باید بودجه پژوهش افزایش یابد و در 
جای درست هزینه شود. دوم، صنایع بزرگ ملزم شوند 
درصدی از درآمد خود را به تحقیق و توسعه اختصاص 
دهند و با دانشگاه‌ها قـــرارداد ببندند. ســوم، شرایط 
معیشتی استادان بهبود پیدا کند؛ چون یک استاد 
برای خرید تجهیزات اولیه یا حتی رایانه مجبور است 
وام با بهره بالا بگیرد. چهارم، نظام مدیریتی دانشگاه‌ها 
اصلاح شود و افراد شایسته، بدون ملاحظات سیاسی 

انتخاب شوند.

دانشگاه‌های کشور در رقابت‌های جهانی  هفت سال به عقب بازگشته‌اند

رشد علمی با امکانات فرسوده و استادان بی‌انگیزه؟ 

فروش واکسن آنفلوانزا با نرخ روز دلار!
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو از توزیع واکسن‌های 
فرانسوی و هلندی با ارز آزاد با قیمت هر دز ۹۱۷هزار تومان خبر داد 
و به فارس گفت: محموله‌های بعدی با توجه به نوسان‌های نرخ ارز 

قیمت‌گذاری می‌شوند.

تأثیر ۴۰ درصدی کنکور در سال ۱۴۰۵
رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش به برنا گفت: برای کنکور ۱۴۰۵ 
سهم سوابق تحصیلی ۶۰درصد و سهم آزمون سراسری ۴۰درصد 
است. با توجه به بررسی‌های کارشناسی باتوجه به سهم ۴۰درصدی 

کنکور ضرورتی برای برگزاری دو نوبت آزمون در سال وجود ندارد.

بیشترین دلیل مراجعه گردشگران سلامت
مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی 
وزارت میراث فرهنگی به تسنیم گفت: سال گذشته یک تا یک‌میلیون 
و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت داشتیم که خدماتی مثل کاشت مو، 

جراحی‌های زیبایی، پیوندها و درمان ناباروری را دریافت کردند.

قیمت‌های بسیار بالای داروهای تک‌نسخه‌ای
محمود بیگلر، رئیس مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان به مهر گفت: 
ً صدها میلیون تومان،  داروهای تک‌نسخه‌ای با قیمت‌های بسیار بالا، مثلا
با کمک‌های خیریه هم جبران نمی‌شوند و بیماران مجبور به پرداخت 

مستقیم هزینه‌ها هستند و هیچ چتر حمایتی برای آنان وجود ندارد.

دانشگاه فقط 
یک مرکز درس 

و آزمایشگاه نیست 
بلکه یک اکوسیستم 

زنده است؛ یعنی 
یک فرهنگ دارد. در 
واقع محیط اطراف، 

پارک‌ها، قهوه‌خانه‌ها 
و فضای فرهنگی 

آن نیز جزئی از این 
اکوسیستم است.‌ به 

طوری که مثلًا وقتی 
در اطراف دانشگاه 

قدم می‌زنیم باید بوی 
دانشگاه را احساس 

کنیم 


